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 چکیده:

 

شناخته  های اخلاقی و آگاهانۀ پیش»شخصیّت« یکی از عناصر مهم داستان است؛ عنصری با ویژگی

كه در انواع داستان و نمایشنامه حضور دارد؛ پایه و اساس داستان است و تمام وقایع، روایت، مضمون 

های اصلی و پردازی« از مؤلفهچرخد. با این وصف »شخصیت داستان حول محور او میمایۀ  و درون

دهد و نویسی است كه توانایی و خلاقیت نویسنده را نشان مییکی از فنون مهم و قابل توّجه در داستان

آید. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، های سبک نویسندگی او به شمار  تواند از مشخصهحتی می

پذیری، گستردگی  به بررسی عنصر »شخصیت« و انواع آن از لحاظ ماهیت، میزان نقش داستانی، تحوّل

یافته پرداخته است.  كاربرد، در رمان »شکر تلخ« جعفر شهری  نوع  دهد كه های پژوهش نشان میو  

شخصیت شخصیت  چنانکه  متنوعند  كاربردی  نظر  از  تلخ«  »شکر  داستان  كنار های  در  جامع  های 

میخصیت ش دیده  ساده  تحول های  نظر  از  ولی  شخصیت شوند  یک پذیری،  )بجز  داستان  این  های 

 شخصیت(، همه ایستا هستند.  

 .شکر تلخ، شخصیت پردازی،  داستانجعفر شهری،   :واژگان كلیدی
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 مقدمه: -1

، اسطوره،  دارد كه شامل افسانهای  ای از ادبیات است؛ این نوع ادبی قلمرو گسترهادبیات داستانی گونه

قصه، حکایت،  و داستان )رمان، داستان بلند، داستان كوتاه، داستانک( است و »رمان« به عنوان یک نوع 

 كند. ادبی مدرن اثری است روایی كه رخدادهای گوناگونی را در یک روایت بازنمایی می

دید« مهمترین عناصر داستانند   و زاویه» طرح یا پیرنگ، درونمایه، شخصیت، صحنه، لحن، فضا، زبان  

كند ایفا میگیری رمان  ترین و مهمترین این عناصر است و نقش محوری در شکلو »شخصیت«  برجسته

 ؛ های هر داستان است و دیگر مؤلفه های داستان نیز با آن ارتباط مستقیم دارندچنانکه یکی از مشخصه

اهمیازین رو شخصیت  از  داستان  در  برخوردار است؛ شخصیت پردازی  زیادی  امتیازات ت  از  پردازی 

های این دو روایت با یکدیگر است. دیگر عناصر داستان نیز در ارتباط مستقیم  داستان بر قصه و از تفاوت

. داستان نویس معمولاً با گزیدن نام درست و از راه هستند  ویژه شخصیت اصلی داستانهبا شخصیت ب

ها با یکدیگر به مناسبت »سن، كند. لحن شخصیت را به خواننده معرفی میگفتار و رفتار شخصیت، او  

  جنس، طبقۀ اجتماعی، شغل، طرز تفکرشان« متفاوت است.

های اندیشه و  های مختلف ما را به ویژگیپردازی در داستانبررسی تطبیقی شخصیت و شخصیت 

داستان نویسان هدایت می كند. مقالۀ پیش رو سبک و قدرت خلاقۀ هر داستان نویسی نسبت به دیگر  

 پردازی در رمان شکر تلخ اثر جعفر شهری است. تلاشی برای معرفی انواع شخصیت و شخصیت 

 بیان مسأله: -2

»جعفر شهههری.«. )شهههری باو( نویسههنده و پژوهشههگر فرهنگ و ادبیات عامّه و روایتگر تاریخ  

توان به شهناخت ادبیات  میوی   هایسهتناد به داسهتانا  اجتماعی تهران در یک قرن اخیر بوده اسهت. با

اشهخا  هایش پی برد.  های شهخصهیت پردازی در داسهتانویژگیو عامه و شهفاهی مردم تهران قدیم 

با توسهل    ،نویسهنده .شهخصهیت عامه هسهتند،  شهوندداسهتان و نمایشهنامه هاهر میسهاخته شهده ای را كه در  

 كند.به ابعاد مختلف شخصیت ها را به خواننده معرفی می

نوشهته   1337سهال   در اینکه وجود با كه اولین و مهمترین اثر داسهتانی جعفر شههریکشهکر تلخک اسهت 

موفق به چاپ آن نشد. این كتاب كه به نوعی شرح زندگی او در دوران   1347شد ولی نویسنده تا سال 

انگیز و پر از درد و رنج یک خانواده تهرانی در اواخر دورۀ قاجار اسهت.  سهرگذشهت  مكودكی اسهت،  

های اصههلی داسههتان میرزاباقر )پدر خانواده(، كبری )مادر خانواده( و جواد )فرزند خانواده(  شههخصههیت 

.  می داند  ناتورالیسهتی دیدی با البته اسهت. حسهن میرعابدینی رمان کشهکر تلخک را سهندی مردم شهناسهانه

 (625   1383)میرعابدینی،  

 پیشینۀ پژوهش:-3
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ان  خو و تجدد، هفت شناسان معاصر، در نوشتاری به انگلیسی با عنوان »تهران ، از ایرانعباس میلانی

مسعود معظمی گودرزی   اسهت و  آثار و شهخصهیت جعفر شههری را بررسهی كردهشهخصهی جعفر شههری«،  

بررسههی آثار   به معرفی، تحلیل و  «در احوال و آثار جعفر شهههری)شهههری باو(»ای به عنوان  در مقاله

ضهمن معرفی آثار جعفر شههری؛ جهت آشهنایی بیشهتر، نگاهی   ایشهان همننین ایشهان پرداخته اسهت.

پردازی در بنابراین، موضهوع شهخصهیت و شهخصهیت   اجمالی و گذرا نیز به زندگی نامه ایشهان كرده اسهت.

 داستان »شکر تلخ« تاكنون مورد بررسی قرار نگرفته و انجام این تحقیق، كاری تازه و جدید است.  

   روش پژوهش:-4

بدین صهورت كه ابتدا با    ؛تحلیلی می باشهد  -توصهیفیشهیوۀ   ای و رت كتابخانهروش پژوهش به صهو 

ههای لازم  فیش برداری  ،ههای انجهام یهافتهه، در ارتبهاط بها موضهههوعمقهالات و پژوهش  ،كته     -مراجعهه بهه

انواع شهخصهیت وشهیوه های شهخصهیت پردازی  ،سهسس با مطالعه رمان و تطبیق داده ها بر آنانجام شهده، 

 شده است.  در رمان »شکر تلخ« تحلیل و بررسی  

 شخصیت پردازی در داستان -5

در قرن نوزدهم را  پردازیشخصیت  صطلاحدانست، اارسطو كه پیرنگ را دستمایه اصلی داستان می

ک روایت شهخصهیت  مطرح كرد و از عناصهر مهم هنر داسهتان نویسهی شهده اسهت. تقدم شهخصهیت، یعنی ی

محور، ابتدا با رمان رئالیسهتی تییید شهد، و بعداً با پیشهرفت تیثیرگذار روانشهناسهی تییید شهد. معمولا 

شخصیت كنند در داستان  پردازی استفاده مینویسندگان از دو شیوه مستقیم و  یر مستقیم در شخصیت 

دهای مختلف گذارد، با شگرداستان میۀ  صحنه با خواست نویسنده پا به داستانی معمولاً انسانی است ك 

های مورد نظر  سهههازد، كنشهای خود را برای خواننده آشهههکار میبرد، ویژگیكه نویسهههنده به كار می

رود. عامل شهخصهیت، محوری اسهت كه دهد و سهرانجام از صهحنه داسهتان بیرون مینویسهنده را انجام می

مفهوم و حتی   یه عوامل دیگر عینیت، كمال، معنا وچرخد كلتمامیت قصهههه و داسهههتان بر مدار آن می

 (129  1371كنند )اخوت،  علت وجودی خود را از عامل شخصیت كس  می

ی اتکا، شهخصهیّت داسهتانی اسهت نویسهنده به خصهوصهیات مردم جامعه نیاز هایی كه نکتهدر داسهتان

تحریر  ۀیع زندگیشهان را به رشهتسهد و وقانویكند و از آنها میشهان زندگی میدارد. مردمی كه در میان

كند از همین مردمند و خصهوصهیات و صهفات كشهد. اشهخاصهی كه برای داسهتان خود انتخاب میمی

 (26، 1384مشترک همین مردم و اختصاصات فردی خود را دارند. )یونسی،

 :های رمان از نظر نقش داستانیشخصیت-6

  های اصلیشخصیت -6-1

دكاندار و شههخصههیت محوری رمان اسههت. البته او به دلایل مختلف  ،سههاله 22مردی   میرزا باقر:-

 .پردازدمدتی به گدایی و بنایی نیز می
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C


خواههد بهه دیهدار عزت برود مرته  و ههای ههاهری: ههاهر میرزا در آ هاز داسهههتهان وقتی میویژگی 

: 1347شهود. )شههری باو،  آراسهته )بند سهاعت طلا آویخته و عطر گلاب اسهتعمال نموده( توصهیف می

 (  181شود. )همان: در زندان در اثر ریختن رو ن داغ روی سرش، كنل میاو  ( 38

 

شههود: اهل شههراب خواری و قماربازی اسههت.  ها توصههیف میمیرزا در روایت اول با این ویژگی

(، در هیچ كاری اعتدال و میانه روی نداشهته 172-171(، سهبک مغز و ولخر  اسهت. )همان:171)همان:

 .افراط و تفریط است و اهل  

(، متغله ، فریبکهار و 297،  280میرزا در روایهت دوم بهد دهن و اههل نهاسهههزا گفتن بهه كبری )

( و اهل نماز اسههت.  301-300( اما ذكر صههلوات و دعا بر زبان دارد )همان:279درو گوسههت )همان: 

  (301)همان: 

ن مکان امرد بازی می كند. میرزا باقر در روایت سههوم هنگام درویشههی و گشههتن به این مکان و آ

كنهد و در ( پس از آن از گهدایی توبهه می400رسهههانهد.)همهان:(  بها گهدایی خود را بهه تهران می430)همهان:

 (460)همان: .كند( و با جواهر سطان ازدوا  می453شود. )همان:  تهران به بنایی مشغول می

ی نامشهروع می شهود چنین ترسهیم شهرارت و بدخویی میرزاباقر هنگامی كه با جواهر وارد رابطه ا

شههود: »در اینجا میرزا باقر با همه شههرارت و بد لعابی در برابر جواهر، بنه گربه چشههم باز نکرده می

توانسههت پیدا نمود كه در چنگال سههگ درنده قرار گرفته باشههد، این بود كه نه تنها تفوقی بر او نمیمی

نگریسهت و جواهر زنی بود كه از رتر و اسهیرتر مینماید بلکه هر سهاعت خود را در چنگال وی گرفتا

پنج شهوهر جدا شهده هفت شهوهر را به قبرسهتان فرسهتاده بود و از زشهتخوئی و بی حیائی و بدزبانی در 

اعلا درجه قباحت قرار گرفته بود كه آزرم و شههرو و حج  زنانه در قاموس او بی معنا و خشههونت  

حسنه اخلاقی او به شمار می آمدند به استثنای آنکه فقط در ا طبعی و بدكاری و بدكرداری از امتیازات  

توانسهت بسهختی بگشهاید مگر آنکه منتظر عقوبات و نمود. لبی نمیمر همبسهتری ترضهیه خاطر مرد می

هزارگونه عوارض از جان  جواهر بوده باشهد و مگر تنها سهکوت و گریزهایش از خانه و تا حد امکان 

 (461بخشید.«. )همان:مکان آسودگی و فرا تی نسبی را به وی میدور و جدا زیستن بود كه ا

زنی هفده یا هیجده سهاله با چشهم درشهت و مژگان بلند اسهت. نویسهنده هاهر و لباس عزت   عزت:-

كنهد: »از این رو فردا وقتی  رود چنین ترسهههیم میكهه بهه ملاقهات میرزا بهاقر در زنهدان می  را هنگهامی

ابتدا مختصههر دسههتی به خود برده، سههفید آبی به روی و گردن و كمی   خواسههت به دوسههتاقخانه برود

قرمزی به گونه ها و لبها مالیده، فندقی سهههوزانده به ابرو كشهههید و بقنه ترمه ای كه یک قواره پارچه 

ماهوت انگلیسههی اعلا در آن پینیده بود به زیر بغل نهاده به راه افتاد و دم در زندان به فراشههباشههی كه 

كشید ایستاده بود  ر برای رسیدگی به كار آیند و روندگان و در باطن مثل آنکه انتظار او را میعلى الظاه

تعهارو كرده در حهالی كهه طوری چهادر را بهه روی سهههر جهابهه جها می نمود كهه صهههورت آرایش كرده و 

اشهباشهی  اش كاملا بالا زده بود به چشهم فرانگیز خود را كه از زیر پل مخمل ملیله دوزیهای هوسسهینه
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بکشهد گفت: ببخشهین قابلی نداره خواسهتم دسهت خالی نیومده باشهم و با یک پیچ و تاب عشهوه گرانه به 

 (137حفظ و حراست خود پرداخت.«. )همان:  

های اصهلی اسهت: زنی با قد بلند و مسهن اسهت كه این زن در روایت سهوم جز  شهخصهیت   جواهر:

ههای ههاهری اوسهههت:  زخم خوردگی دمهاغ از ویژگیچنهدان از زیبهایی برخوردار نیسهههت، بهدتركیبی و 

زه رو صهدا میکنه، صهد تا عی  دیگه »سهنش كه قد مادر بزر  ننه م میمونه، قدشهم كه از درازی علی نی

م كه نصهف دما شهو برده، موقع حرو زدن خیال میکنی داره نی شهم كه لابد زیر چادره .. و زخم خوره

  (457)همان:  .لبک میزنه.«

شهود: »شه  به هر صهورت و حالت  میرزا باقر پس از شه  زفاو بیشهتر متوجه هاهر كریه جواهر می

كه بود گذشهت. امر زفاو خاتمه پذیرفت اما وقتی روشهنائی صهبد صد  و كذب قیافه جواهر را روشن  

 ی دیهد كهه جز چنهد دنهدان زرد ونمود و میرزابهاقر بها نظر دقیق بر عروس خود نگریسهههت، پیرزن كریهه

بندان كه سهیاه در دهانش باقی نمانده، هییتی را مشهاهده نمود كه جز با شهکل وروره جادوی قلعه سهیاه

توانسهت بنماید و چنان انفعال و ندامتی در دلش پدید آمد كه همان ش نمیدر داسهتانها شهنیده بود شهبیه

فی این نیرنگ را با  سهاعت قصهد فسهخ عزیمت نموده تصهمیم به طلا  گرفت اما عجالتاً برای آنکه تلا

تری واگذار نمود، بودن اموال او جبران نماید از این عمل شتابانه خودداری كرده كار را به موقع مناس  

 (460مخصوصاً كه چنان مهریه سنگینی را هم متقبل شده بود.«.. )همان:

د كه او شهو شهود و معلوم میدر دعوا میان او و كبری كلاه گیس جواهر از سهرش بیرون كشهیده می

كنل هم هسهت: »همنه كه كلمه »پیرسهگ.«. برای جواهر درد آور بود، به همان نسهبت هم لفظ »صهیغه 

رو مشههدیه.«. برای كبری كشهنده می نمود كه با این دو جمله دو حریف ورزیده ، به جان هم افتادند.«. 

 (479همان: )

ر در داسهتان با دقت و هرافت  های شهخصهیتی و اخلاقی جواهآبرویی و هتاكی و دیگر ویژگیبی 

شهود: » نه دسهت سهتیز داشهت نه پای گریز كه با چنان زن وقید هرزه درایی رو به رو چنین توصهیف می

گردیده بود كه تا آن روز مانندش را ندیده بود، با این خصههوصههیات كه هر روز نسههبت به روز پیش 

  (451)همان:   گردید.«.دری بر او مسلط تر میباكی و پردهباهتاكی و بی

شههود به جواهر اهل جادو و جادوگری نیز هسههت و هرازگاهی برایش گرهی در زندگی ایجاد می

 (465رود. )همان: سراغ جادوگری می

 های فرعی رمانشخصیت  -6-2

( بهازرگهان و تهاجر  33همسهههر عزت، مردی حهدوداً شهههصهههت یها هفتهاد سهههالهه )همهان:  حاا  تقی:-

 (  61ه ارتباطات  نامشروع نیز دارد. )همان: ( و مذهبی است كه البت50)همان:

( با دسههتانی اسههتخوانی ) همان: 98پدر عزت اسههت، مردی ناتوان و پیر )همان:  کربلائی عبدالله:-

( پس بها آگهاهی از مهاجرای  100كنهد )همهان:( او بها دینهداری زنهدگی می100( و ریش سهههفیهد. )همهان:  99

اش به اصهفهان ترک دیار كنند. او پسهری به نام خانواده  كند كهآبرویی او وصهیت میدخترش عزت و بی
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شهود. پسهر دیگر او احمد نام اسهت كه او نیز در حادثه مشهروطه محمد دارد كه هنگام مهاجرت كشهته می

آید. دختر دوازده ساله او  معصومه نیز ( و همسرش نیز به اسارت دزدان در می99شود)همان:  كشته می

 (118)همان:  .میردشود و در نهایت میدر جریان سفر بیمار می

( شهخصهیتی محجوب دارد و همواره  98پسهر بزر  عبدا  و  بیسهت سهاله اسهت. )همان:  محمد:

پرهیزد و اهل ( از خرافه می100برای بزرگترها همهاننهد پدر و مادر احترام زیادی قائل اسهههت. ) همهان:  

 (119)همان:   .شریعت است 

( او اهل مطالعه اسهت و حتی قرآن را 108روضهه خوان و اهل دیانت اسهت. )همان:   مادر عزت:-

 (109كند. )همان:  نیز تفسیر می

 (155كند. )همان: همسر میرزا باقر است كه در نه سالگی با میرزا ازدوا  می کبری:

اد اسهت و دهد بی سهو آیینی را با دقت انجام می  روایت اول: كبری فردی آداب دان اسهت و مراسهم

(محجوب و درسههتکار 154( نمونه زنی وفادار و دلسههوز )همان: 163شههخصههیتی مذهبی دارد. )همان: 

(پاكدامنی و خانواده دوسههتی از 190شههود. )همان:( و عاقل و رحم دل توصههیف می181اسههت )همان:

بازی  گو، زرنگ و هم(؛ كبرا همواره آراسهته بذله214-213های شهخصهیتی اوسهت )همان:  دیگر ویژگی

 (250همسر و فرزندان خود بود.)همان:

( و در  یاب همسهههرش، به جواد آداب 272مند به زیارت اسهههت )همان:  روایت دوم: كبری علاقه

شهود. )همان: ( در این روایت رفته رفته زبان او به ناسهزا گفتن باز می315دهد. )همان:  شهرعی را یاد می

( در برابر سهختی  364كند. )همان:  انه حضهرتی كار می( برای تیمین نیازهای معیشهتی در خیاط خ360

( او گاه  365كند. )همان: شههود مقاومت و ایسههتادگی میهایی كه در اثر فقر و گرسههنگی بر او وارد می

( با آنکه از خیاط خانه اخرا   369شهود آشهغال ها را جمع كند. )همان:  برای تهیه نیازهایش مجبور می

كنند را بسردازد )همان: ر اسهت اجاره بهای زیر زمینی كه در آن زندگی می( و مجبو 379شهود )همان: می

پردازد و ( بهه كهارههای دیگر می374كنهد. )همهان:  ( همننهان پهاكهدامنی و عفهت خود را حفظ می379

 كند خانواده را اداره می

به   روایت سههوم:  كبری پس از چند سههال زندگی و با داشههتن دو فرزند به نام های جواد و حسههن

 (517)همان:   .خاطر جواهر از میرزا باقر جدا می شود

سهههالگی می  71( كه در 436او پدر كبری و دكانداری عاقل و فهیم اسهههت. )همان:  یار:حا  اله-

های خردمند اسهت كه همواره سهه دختر خود را ای از شهخصهیت ( شهخصهیت او نمونه230میرد. )همان:

 (228كند. )همان:  راهنمایی می

رود. اش به قم میآبرویی پسرش همراه خانوادهپدر میرزا باقر است كه به دلیل بی  بوالقاسم:حا  ا-

( دختر كم سهن و سهال دیگر و پسهری 179( و اهل دین و دیانت اسهت. )همان:  205او بنکدار )همان:  

 (138نیز به نام حاجی دارد. )همان:  

671  

صلنامه 
ف

 
ي

علم
 (

مقاله 
  

ي
علم

ـ
پژ

و
ي

هش
 )

ي
جامعهشناس

 
ي

سیاس
ی ا 

ن،
را

 
سا

 ل 
دوم، 

شما
ره 

 
چهارم )پ

اپی
8ي

ن
(، زمستا

1398
 



خدیجه مادر كبری زنی سهههنتی اسهههت و با اینکه از شهههکوه های كبری از زندگی  خدیجه خانم:

كند به عنوان خیرخواهی  زناشهویی متیثر اسهت و از ناراحتی گویی به زیر آوار مانده اسهت، اما تلاش می

دخترش را به ادامه زندگی تشهههویق كند: »صهههد دفه مرد قربون صهههدقه زنش میره بذار یه دفهم دوتا 

، خوارشههوور و مادرشههوورم كه معلوم، از اول دنیا برای زن برادر كرم داشههته تا آخر دنیام بامبهش بزنه

باید داشهته باشهه.. با قوم شهوور نمیشهه لجبازی كرد ، هزار بلا سهر آدم میارن كه كمتریش همینه كه می 

 .  (161-160بینی، شوورو از آدم برمی گردونن.«. )همان:

سهت. از سهن چهار سهالگی تا كلاس دو و هشهت سهالگی در روایت  فرزند میرزا باقر و كبری ا جواد:

 .رمان حضور دارد

( و جثه ای ضهعیف و ناتوان دارد. 251روایت اول: موهای جواد زرد و طلایی رنگ اسهت  ) همان: 

( در جایی از 251شهههود. )همان:  كند از او گریزان می( پس از آنکهه پدر با او بدرفتهاری می264)همهان:  

شههود.  های زیادی را متحمل میماری كنلی می گیر و مادر به دنبال درمان فرزند دشههواریداسههتان بی

 (252)همان: 

(، در تحصههیل علم اسههتعداد خوبی دارد. 363شههود. )همان: روایت دوم: او گرفتار بیماری آبله می

نامناسه  و اش بسهیار  های مدرسههخواند و لباس(  او در این ایام  دركلاس دوم درس می406)همان: 

گذراند. »اما هرگز برای جواد این امکان پیش نیامد پاره اسهت و در كنار مادر با فقر شهدیدی روزگار می

كه مانند سهایر بنه ها بتواند روزی یک شهاهی صهد دینار یا تنقلاتی در جی  به مدرسهه برده باشهد به 

 اضافه آنکه پاپوش و لباسش هم هر روز بدتر و خراب تر شده است.

خواهر میرزا باقر اسهت و در روایت اول همراه ربابه مادرش، كبری را پیوسهته مورد اذیت    صارری:-

 .دهدو آزار قرار می

مادر میرزا باقر اسهههت و در مجلس مذهبی، كبری را برای ازدوا  با پسهههرش انتخاب  ربابه خانم:

كند. ) همان: آرایش می( و در سهن شهصهت سهالگی  157كشهد )همان: ( او قلیان می44كند. ) همان: می

 (135شود. )همان: ( او از گریستن زیاد برای اسارت میرزاباقر نابینا می158

ای  چل و ول های فرعی روایت دوم است با دختر بنهاو زن حسن بیغم و از شخصیت  معصومه:-

فرائض دینی را ( زنی كه هاهراً همیشهه عبادت و  314( قد باریک )همان:  313و چهار پنج سهاله )همان:

منو ببین كه می گفتم معصهومه راس راسهی از چهارده معصهومه و چیزی كه به خاطرم آورد : »به جا می

كرد اینی كه پالونش كج بتونه بشهه. زنی كه نماز شهبش ترک نمیشهه و یه ذره ترشهد كه به خطور نمی

بینی بدكاره  و كه دراری میكنه، زیرشپاهاش بیشینه، هزار دفه تا كمر مث مر ابی خودشو تو حوض می

داره.«. )همان: در میاد، وای به باقی دیگه و مکه یواش یواش مث اینکه از ننه خدمم داره شهک ورم می

321) 

های فرعی روایت دوم اسهت. او اهل مشههد و مرضهیه زنی مسهن و ثروتمند و از شهخصهیت  مرضایه:-

گاهی تحفه و هدایایی برده به او شهده گاه  این زن فریفته میرزاباقر  .دارای سهه پسهر و یک دختر اسهت 
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كنهد. »امها از آنجها كهه معصهههومهه كهاملا ًتوانسهههتهه بود دل از میرزابهاقر ربوده او نیز بها تمهام اهههار علاقهه می

اعضها  و جوارح شهیفته معصهومه شهده بود هرگز برای مرضیه توفیقی به دست نیامده حتی با تطمیع زیاد  

یش خویشهتن را از طرو وی فراهم نماید و از این جهت مجبور شهد در مالی نتوانسهته بود؛ بلکه گشها

ملاقات آتی با چهره بازتری با مرضهیه برخورد نموده اورا امیدوار نماید. مرضهیه كه در این اواخر بیشهتر  

مرضههیه توانسههت   (324از جهت كم اعتنایی میرزاباقر عشههقش به مرحله جنون رسههیده بود.«. )همان:  

راه میرزا دور كرده خود را در اختیار او قرار بدهد و گفته بود نه تنها تکفل مخار   معصههومه را از سههر

اش را خواهد نمود بلکه سهرمایه كسهبی نیز در اختیارش خواهد گذارد و طولی نکشید خود و زن و بنه

 .كه این قول و قرار خود به خود به مرحله عمل در آمد

خواهر كبری و میرزا از شهخصهیتهای فرعی روایت دوم اسهت. او اهل شهریعت اسهت. )همان:  زهرا:-

آیند تا به تربت بروند و در آنجا فرش  ( و وقتی به همراه همسرش برای تجارت فرش به مشهد می401

ها ( و همسههرش او را در میان راه تربت ر367شههود )همان: خریداری كنند، در راه رفته رفته نا بینا می

 .كندمی

  ایهای حاشیهشخصیت -6-3

(، 153(، ربابه مادر میرزا، صهغری خواهر میرزاباقر )همان:  68میرزا صهاد  دایی مادر كبری )همان: 

(، حا   114( ، گلابتون ) همان: 114  همان: ( مرد معمم یا شهیخ ابراهیم )153محمد سهوسهکی )همان: 

(، 121(، سهید حیدر ) همان: 117كاشهان )همان:   (، حسهین كاشهی حاكم115ملا آخوند حکیم ) همان: 

همهان:    ( علی  )همهان:  125نهایه   فراش  بیهگ  مختهار  همهان:  126(،   ( كریم  .126(، حها   و   ،). .

 .های حاشیه ای روایت اول این رمانندشخصیت 

(، عمو خلیل و زنش دختر  433، 320(، ملوک دختر حسههن بیغم )همان: 322حسههن بیغم )همان:   

( ماه  305( دایی یعقوب چانه گیر شههاگرد میرزا باقر )همان:  277(، نسهها خانم )همان: 260آ ا )همان:  

( و  تقی بنگی )همهان:  320(، رقیهه بگوم )همهان:  311  -310تهابهان و مرواریهد كمنهدی روسهههسی )همهان:  

 .های حاشیه ای روایت دوم این رمانند( شخصیت 325

(، آقا محمد برادر مرضهیه  341خان آجانو )همان:  (، وجیه ا  473دایی كبری، حاجی رمال )همان:  

( و حسههن 465(، شههاگرد چلنگر )همان: 432(، شههیخ محمد رج  گیوه فروش )همان: 344)همان: 

 .( شخصیتهای حاشیه ای روایت سوم این رمانند402)همان: 

 

 

 ای  در روایت اول رمان شکر تلخ : های  اصلی و فرعی و حاشیه( شخصیت 1-4جدول )

 شغل  های هاهری ویژگی های درونیویژگی 
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های  شخصیت

 اصلی

اهل شرابخواری و   میرزا باقر 

قماربازی،  فحشا، خشن  

 و  گاه مهربان و منفعت. 

ساله با سر كنل، سبیلهای باریک  22

فید ، شلوار  تابیده ، ریش تراشیده، اندام س

شیر پنیری، عبای نجفی و تسبید شاه 

عطر گلاب  مقصودی، هاهری آراسته و 

 زده

دكاندار،  

عطار، كار  

 بنایی، كر در

 زورخانه

هفده یا هیجده ساله با چشم درشت و  گرعاشق، عشوه عزت 

مژگان بلند كه برای آزادی میرزا  آرایش 

هنی كوتاه  كرده لباسی خوش دوخت ، پیرا

باكلیجه سبز قشنگ و شلیته كوتاه هوس 

 انگیز

 ---- 

های  شخصیت

 فرعی

دیندار و مذهبی است اما   حا  تقی

 ارتباط نامشروع نیز دارد. 

شصت یا هفتاد ساله، بازرگان است با قبا  

 و عبا 

 تاجر بلور

كربلائی  

 عبدا 

ناتوان و پیر با دستانی استخوانی و ریش  دیندار و اهل شریعت 

 سفید

 بنکدار 

محجوب، محترم،  از   محمد 

پرهیزد و اهل  خرافه می

 است. زیارت و شریعت 

 ----------  ---- 

مادر 

 عزت 

روضه خوان و اهل  

دیانت، فهیم  و اهل  

مطالعه است و قران را  

 كند. نیز تفسیر می

 ---------  ----- 

فردی بی سواد ولی   كبری 

آداب دان است،  

شخصیتی مذهبی دارد،  

وفادار و دلسوز،  

محجوب و درستکار ،  

عاقل و رحم دل ،  

پاكدامن و خانواده  

دوست، در یک موقعیت  

شاد اما بیشتر ناراحت و  

 اندوهگین است. 

پس از بازگشت همسر اهل آرایش و به  

خود رسیدن است: موهایش را فرلوله ای  

و فرقشویی می زند، شلیته گلدار و پیرهن  

كوتاه و شلوار تنگ لوله تفنگی می پوشد،  

ها از لباس می رقصد اما در سایر موقعیت

 شود. وصیفی نمی و وضعیت هاهری او ت

 دارخانه

-حا  اله

 یار

پدری فهیم و عاقل 

 كند. است. در بازار می

 دكاندار  ----------- 
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حا  

 ابوالقاسم 

 بنکدار  -----  اهل دین و دیانت 

خدیجه  

 خانم

زنی سنتی، ناصد و 

 خیرخواه 

 -----------  --- 

چهار ساله با موهای زرد و طلایی و جثه  ----------  جواد

 ضعیف و ناتوان ای 

 ---- 

دو به هم زن است در   غری ص

 رابطه میرزا و كبری 

 --------  ----- 

ربابه 

 خانم

برگزار كننده مجالس  

مذهبی، رفتار بدی با  

 عروسش كبری دارد. 

كشد ، و در سن شصت سالگی قلیان می

 كند آرایش می

 ----- 

های  شخصیت

 ایحاشیه

تعدادشان  

زیاد 

 است. 

موارد دقیق  در برخی 

شوند و در  توصیف می

بسیاری از موارد از  

 توصیف ویژه ای ندارند. 

شوند و  در برخی موارد دقیق توصیف می

در بسیاری از موارد از توصیف ویژه ای  

 ندارند. 

انواع  

 گوناگون 

 

های اصلی و فرعی در روایت دوم رمان شکر تلخ : ( شخصیت 2-4)جدول   

های ویژگی 

 درونی

 شغل  هاهری های ویژگی

های  شخصیت

 اصلی

میرزا  

 باقر

بد دهن و اهل  

ناسزا گفتن به 

كبری، متغل ،  

فریبکار و  

درو گو ، ذكر  

صلوات و دعا ،  

گاه خواندن 

نماز، اهل  

شرابخواری و  

 فحشا.

بلند قد ، با شانه 

های پهن و كلاه  

نمدی قهوه ای و  

 ریش تراشیده. 

شاطری، 

درویشی، 

 گدایی

متعهد  مادری  كبری 

نسبت به  

فرزند،  گاه 

ناسزاگو،  مقاوم 

و در برابر فقر  

خیاطی،   ------------- 

كلفتی، 

پرستاری 

بیماران،  
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و گرسنگی،  

 پاكدامن 

-رخت

شویی، 

جوراب  

 بافی

های  شخصیت

 فرعی

با استعداد ،   جواد

احساس خفت  

و خجالت از  

ت وضعی

 هاهری؛

-های مدرسهلباس

اش بسیار نامناس  

پوشیدن و پاره، 

گیوه تنگ بی پننه  

و پاشنه دو سال 

 پیش، 

كلاس  

 دوم 

اهل عبادت و   معصومه 

 فرائض دینی؛ 

  لا ر و چادری 

عشقش به میرزا   مرضیه

باقر مرحله  

جنون رسیده 

 بود ،

  مسن و ثروتمند 

اهل عبادت و   زهرا 

 فرائض دینی 

  نابینا 

های  شخصیت

 ایحاشیه

تعداد  

 زیاد 

در برخی موارد  

آنها توصیف  از 

دهد و  دقیق می

در بسیاری  

موارد از بیان 

ویژگی آنها 

 گذرد. می

در برخی موارد  

-توصیف دقیق می

دهد و در بسیاری  

موارد از بیان 

-ویژگی آن می

 گذرد. 

انواع  

 گوناگون 

 

 های  اصلی و فرعی در روایت سوم رمان شکر تلخ : ( شخصیت 3-4جدول )

 شغل هاهری های ویژگی ویژگی های درونی 

های  شخصیت 

 اصلی 

خشونت و شهوت   میرزا باقر 

طلبی، دوره گردی 

 ، امرد بازی 

پوشیدن لباس درویشان   

 و لباس بنایی.
گدا، 

كار  

بنایی،  

 درویشی 
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باک و  هتاک و بی جواهر 

پرده در ، وقید، 

بدزبان، زشتخو، بی  

حیا، بدون حج   

زنانه، بدكرداری،  

اهل جادو و  

 جادوگری

بلند، مسن ،  قد 

بدتركی ، با خوره دماغ،  

دندانهای زرد و سیاه و  

 كنل 

 ---

 --- 

های  شخصیت 

 فرعی 

سخت كوشی، رنج   كبری 

 دیده، تنهایی

---  اشاره ای نشده است. 

 ----- 

---  --------  -------  دایی كبری

 ------ 

دانش  ------------  ----------  جواد

 آموز

های  شخصیت 

 ای حاشیه

به نسبت  

های  فصل

پیش تعداد  

كمتری در  

روایت  

 حضور دارند 

ویژگی درونی 

های  شخصیت

حاشیه ای  

 شوند. توصیف نمی

ویژگی هاهری  

ای   های حاشیهشخصیت

 شود. بازگو نمی

ذكر 

نشده 

 است. 

 

 شخصیّت از نظر میزان گستردگی و کمال -7

 .جامع تقسیم می شودهمان طور كه اشاره شد از این دیدگاه شخصیّت،  به دو بخش ساده و 

 شخصیّت ساده -7-1

ها یا  یک ویژگی بنا شهده اند. این شهخصهیت  تر گفته شهد، شهخصهیتهای سهاده بر پایهكه پیشچنان 

توان در یک جمله خلاصههه كرد، خوبند یا بد، پینیدگی اخلاقی ندارند و تمام شههخصههیت آنها را می

مانند. این اسههتان ایسههتا و ابتدایی باقی مینقشههشههان در پیشههبرد عمل داسههتانی اندک اسههت و تا آخر د

های فرعی و ت ها فقط با یکی از ابعاد شهخصهیّتی شهان به خواننده معرفّی می شهوند. شهخصهیّت شهخصهیّ

 های اصلی در رمان شکر تلخ از این دسته اند.ای  رمان شکر تلخ و حتی بیشتر شخصیت حاشیه

 شخصیّت جامع -7-2

جزئیات و حالات  پینیده،  میرزا باقر اسهت، راوی او را با همه  در رمان کشهکر تلخک تنها شهخصهیّت 

كند؛ خود او نیز با افکار و اعمال و چهره و مشهخصهه های رفتاری همراه با توصهیفات دقیق معرفّی می

گفتهار،  خود را بهه صهههورت زنهده و واقعی نشهههان می دههد. او حتّی در توالی رمهان بها تهک گویی ههای  
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نشهههان می دههد و خواننهده بها جنبهه ههای مختلف شهههخصهههیهّت میرزا بهاقر آگهاه    درونی،  هویهت خود را

 . شودمی

  شخصیّت از نظر کاربرد-8

 های قراردادی شخصیت -8-1

شخصیت های قراردادی افراد شناخته شده ای هستند كه مرتباً در نمایش نامه ها و داستان ها هاهر 

های قراردادی به شهخصهیت های قالبی خیلی    شهوند و خصهوصهیتی سهنتی و جا افتاده دارند. شهخصهیت می

صیت های نمایشی  نزدیکند و گاه تشخیص این دو از هم دشوار است. شخصیت های قراردادی از شخ

و سهنتی قدیمی گرفته شهده اند. اولین بار این نوع شهخصهیت ها در نمایش های كلاسهیک و در تئاترهای  

ادبی نیز جایی برای خود باز كرده اند. از مشهخصهات یونان باسهتان هاهر شهده اند و بعد در دیگر انواع  

شهخصهیت های قراردادی، تازه نبودن خصهوصهیت های آنهاسهت و به همین دلیل اسهت كه ما از دیرباز  

تاكنون با این نوع شهخصهیت ها آشهناییم و رفتار و گفتار آنها را می توانیم پیشهاپیش حدس بزنیم. از این 

ه می كنند و شهخصهیت هایی را در نمایش نامه ها و رمان های خود  موضهوع، نویسهندگان بازاری اسهتفاد

 .به كار می گیرند كه برای خواننده یا بیننده مینوس و آشنا باشد

خدیجه خانم )مادر كبری( از شهخصهیت های قراردادی این رمان اسهت، او  با ویژگی های مادری 

  .شوددلسوز و  مخوار توصیف می

 

 

 های نوعی شخصیت-8-2

شهخصهیت نوعی یا تین نشهان دهنده خصوصیات گروه یا طبقه ای از مردم است كه او را از دیگران 

متمایز می كند. شخصیت نوعی برای امثال خود نمونه است. برای آفریدن چنین شخصیتی باید حقیقت 

 .ودرا از چند نمونه واقعی و زنده گرفت و با هنرمندی در هم آمیخت تا شخصیت مورد نظر آفریده ش

ها هسهتند. عزت همسهر فردی مسهن اسهت ولی عزت، حا  تقی و مرضهیه از این دسهته از شهخصهیت 

شهود اما متوجه  ( و به امید ازدوا  با میرزا باقر از همسهرش جدا می46شهود )همان: عاشهق میرزا باقر می

طه آنان به پایان  كند و رابشههود كه میرزا باقر كسههی نیسههت كه به او تکیه كند بنابراین از او قهر میمی

 (145پذیرد.) همان: می

( با توان مالی اسهت كه ازدوا  های زیادی می كند. او پس از 50حا  تقی بازرگان مسهنی )همان:  

 .فهمیدن ارتباط همسر جوانش با میرزا باقر تصمیم می گیرد كه از او جدا شود

 شخصیت نمادین -8-3

مثیلی با شهخصهیت های نمادین ا ل  با هم  در داسهتان های امروز به طور كلی شهخصهیت های ت 

آمیخته اند و جدا كردن آنها از هم امکان ندارد. هنگامی كه نویسهنده اعمال و گفتار شهخصهیتی، فکر یا  

عقیهده یها كیفیتی را ارائهه می دههد، ممکن اسهههت او را چون شهههخصهههیهت نمهادین گرفهت بنهابراین هیچ 
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چیز دیگری باشهد. در نهایت، فرد نمادین كسهی اسهت شهخصهیتی نمی تواند نمادین باشهد مگر آنکه نماد 

كه حاصههل اعمال و گفتارش، خواننده را به چیزی بیشههتر از خودش راهنمایی بکند مثلاً او را همنون 

 .تجسمی از وحشی گری یا نیروهای رهایی بخش یا مظهری از امید ببیند

یار، حا  ابوالقاسهم.«. نماد اله  های »كربلائی عبدا ، محمد، مادر عزت، حا در این رمان شهخصهیت 

  .های آبرودار و مذهبی اند ود د ه آنان در جامعه نام و ننگ است -شخصیت 

ها سههخت كبری.«. هم نماد انسههانی مقاوم ، وفادار و خانواده دوسههت اسههت؛ در تمامی موقعیت »

)همان:   .تکار است ورزد؛ در واقع او نمونه ای از زنان محجوب و درسكند،  پاكدامنی می-ایستادگی می

181) 

 .( است 461حیا )همان: ( و بی473جواهر.«. نیز نماد زن حیله گر و مکار )همان: »

 شخصیت همه جانبه-8-4

شهخصهیت های همه جانبه در داسهتان ها، توجه بیشهتری را به خود جل  می كند. این شهخصهیت ها  

ی فردی آنها، ممتازتر از با جزئیات بیشههتر  و مفصههل تر تشههرید و توصههیف می شههوند. خصههلت ها

شهخصهیت های دیگر رمان اسهت. بسهیاری دیگر از مردم كه هر روز به آنها بر می خوریم و آنها را چون  

كنیم، مثل رانندگان تاكسهی، شهخصهیت های جالبی باشهند اما برخلاو شهخصهیت های قالبی تصهور می

از این رو، شهخصهیت های اصهلی  زندگی، داسهتان نمی تواند نسهبت به همه توجهی یکسهان داشهته باشهد، 

هایی هسهتند كه صهحنه رمان را پر می داسهتان به طور كامل ترسهیم می شهوند و آدم های دیگر، طرح

هایش را پرورش دهد كه شهخصهیت رمان به نویسهنده این اجازه را میكنند. وسهعت زمانی نمایشهنامه و  

دهد. در رمان شهخصهیت ها رشهد می یابند و در طول زمان حاكم بر داسهتان تغییر می كنند. رمان نویس 

های جورواجور و متنوع و رنگارنگ و در دوره های گاه شهخصهیت را در طی سهال ها و از میان تجربه

بینیم. نویسههنده ممکن عمرش دنبال می كند و باعث می شههود كه ما او را همنون خویشههاوندان خود ب

اسهت ذهن شهخصهیت ها را بکاود و احسهاسهات درونی شهان را تشهرید كند و ما را در جریان فعل و 

انفعالات روحی و روانی آنها نیز بگذارد. ادبیات چشههم انداز عامی اسههت بر موضههوع های خا ، هم  

سهت و هم به منزله نوع؛  سهرگشهاده و هم محرمانه بنابراین شهخصهیت موفق در داسهتان هم به منزله فرد ا

كنند و هم خصهلت های خودشهان را. شهخصهیت  یعنی هم خصهوصهیات گروه و طبقه خود را منعکس می

 .(115 - 110: 1390ها جامع و پینیده هستند و ابعاد بسیاری دارند. )نقل به تلخیص میرصادقی ،

از مشا ل را دارد، در شرایط در این رمان » میرزا باقر.«. شخصیتی همه جانبه است؛ او تجربه خیلی 

فقر و ثروت و در موقعیت های گوناگونی زندگی می كند گاه مانند ورزشههکاری در زورخانه، درویش 

و گدایی، بنا، دكاندار و.. میرزا باقر شهخصهیت پردازی می شهود و از او یک شهخصهیت جذاب سهاخته می 

عیتی تهازه و جهدیهد قرار بگیرد و او شهههود بهه گونهه ای كهه خواننهد دوسهههت دارد كهه میرزا بهاقر در موق

 .كردارهایش را ببیند

 شخصیّت از نظر تحوّل پذیری یا تحوّل ناپذیری -9

 شخصیت ایستا -9-1
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های فرعی این رمان »كبری، عزت و های فرعی ایسهتا هسهتند و از میان شهخصهیت همه شهخصهیت 

و اندک تغییری دارد و جواهر.«. ایسهتا هسهتند هرچند شهخصهیت عزت و كبری در پایان ماجرای هر د

در پی رفتارهای ناپسهند او و نا  اگرچه در ابتدای روایت هر دو عاشهق میرزا باقر بوده اند؛ با مشهاهده پی

  .كنََندكنند و از او دل میامید شدن از اصلاح رهایش می

  شخصیت پویا-9-2

شهود.  و تحول میوش تغییر شهخصهیت میرزا باقر، شهخصهیتی اسهت كه در توالی روایت رمان، دسهتخ

(. در بسیاری از 181گردد )همان: ( و گاه به آ وش خانواده برمی35كند )همان: گاه خانواده را ترک می

كند و در بسیاری از رخدادهای رمان كار را رها كرده  موارد شهغل و كسه  و كاری برای خود فراهم می

گاه یک كار را برای مدت كند و هیچمی  دهد. او هر شهههغلی را تجربهو اندوخته مالی خود را به باد می

دهد: بنایی، شهاطری، عطاری، دكانداری، درویشهی و گدایی را برای دوره ای به عنوان  -زیادی ادامه نمی

كند. در مواردی با فرزند و همسهرش مهربان اسهت و در بیشهتر وضهعیت های كسه  درآمد انتخاب می

شهود و توبه  (، گاه از كرده خود پشهیمان می251ان:  روایت با اهل خانه نامهربان و ناسهزا گوسهت )هم

 .گرددشکند و بر سركارهای ناپسند بازمیكند و بعد از مدتی توبه را میمی

زمیناه تبااهی اش را   ،رود و ترییراتبااقر پیش می میرزا  این دگرگونی در جهات ویران شاادن   

شاود و همسار  ،گرفتار زنی بدکاره میوفادرارای درساتاار و کند. او در نهایت از خانوادهفراهم می

شااوند و نیز از یو وضااعیت مالی به فقر می رساادم این مسااائ  نتیجه  و فرزندانش از او جدا می

 .کردارها و ترییرات این شخصیت است

 نتایج:

های این رمان پردازی در رمان »شهکر تلخ«، محاسهن و ضهعفو شهخصهیت   با بررسهی انواع شهخصهیت 

 باشد:شرح زیر میبه 

 :محاسن رمان -

 تنها شخصیت پویای رمان »عزت« است.  -

شخصیت اصلی كه در هر سه فصل حضور دارد، شخصیت میرزا باقر است كه در هر سه فصل   -

 هایی از شخصیت درونی و هاهری او به خوبی و با دقت توصیف می شود . قسمت 

بی نظیر است؛ او در لباس انواع مشا ل كار  خلق شخصیت پویایی همانند میرزا باقر در نوع خود  -

كند، گاه با خانواده زندگی خوشی دارد، گاه خانواده گریز است؛ گاه اهل توبه و نماز می شود و می

كند. كبری با شخصیتی ایستا و ثابت در برابر پویایی شخصیت میرزا باقر قرار سسس از آن را فراموش می

لات و سختی های زندگی و بی توجهی های همسر فردی مقاوم ترسیم گیرد كه در برابر همه ناملایممی

 ماند. می شود كه همننان وفادار و پاكدامن و با اخلا  باقی می

ها در بعد هاهری و روانی از تفو  های هنری در دقت نظر در توصیف دقیق برخی شخصیت  -

 روایت شکر تلخ است. این ویژگی در توصیف شخصیت جواهر نمایان است. 
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های روایی در رمان شکر  آفرینش شخصیتی پویا و همه جانبه در رمان یکی از امتیازها و زیبایی -

ای جذاب شخصیت پردازی می شود تلخ است. میرزا باقر شخصیتی همه جانبه است میرزا باقر  به گونه

ا باقر در و از او یک شخصیت جذاب ساخته می شود چنانکه خواننده بسیار علاقه مند می شود كه میرز

 موقعیتی تازه و جدید قرار بگیرد و سخن ها و كردارهای او را ببیند.

هایی نمادینند  شود. بیشتر شخصیت ها شخصیت از نظر كاربرد در رمان تنوع شخصیّت دیده می -

شود كه نحوه رفتار و كنش شخصیت اما حضور شخصیتی همه جانبه و جذاب در مركز روایت باعث می

 ک شخصیت همه جانبه برای مخاط  مورد توجه قرار بگیرد . ها در پیرامون ی

 :های رمانضعف

ای كه در  شود كه رمان نیز شخصیت های زیادی داشته باشد به گونهروایت های زیاد باعث می -

های حاشیه ای به اندازه ای زیاد هستند كه نه تنها مخاط  رشته روایت  فصل نخست تعداد شخصیت  

شود . دهد؛ بلکه این نکته مانع توصیف دقیق و بهتر شخصیت های اصلی و فرعی میرا از دست می

 ها می شود. این آسی  روایی مانع پرداختن به رخدادهای اصلی و شخصیت پردازی دقیق شخصیت 

بیشتر شخصیت ها شخصیتهای نوعی اند كه نویسنده از تعداد زیادی از آن ها بدون نام یاد كرده   -

به انتساب شهرت و شغلشان در رمان نام برده شده است. گاهی نیز از شخصیت های است یا از آنان  

نکره یا گمنام نیز بهره گرفته شده است مانند مردی یا زنی یا فردی معمم و ... این نکته باعث ضعف 

 در شخصیت پردازی شده كه با ماهیت رمان نویسی مدرن همخوان نیست.  

دهای رمان بی تیثیرند و یا در ساختار كلان رمان جایگاهی  ها نیز در رخدابسیاری از شخصیت  -

 ندارند.  

 توصیف شخصیت ها در رمان بیشتر شیوه مستقیم است زیرا گفتگو در رمان كمتر دیده می شود.  -

شوند برای مثال در فصل اول  شخصیت های فرعی به خوبی و با هرافت و با دقت توصیف نمی  -

الههایهای هاهری شخصیت رمان ویژگی یار ، حا  ابوالقاسم، خدیجه خانم، محمد و  ¬ی مانند حا  

 مادر عزت توصیف نشده است . 

-از آنجا كه رمان به لحاظ توالی روایت، طولانی است بنابراین لازم است كه در فصل دوم ویژگی -

 های اصلی متناس  با رخدادها دوباره ترسیم شوند. برای نمونه ها بویژه شخصیت ای هاهری شخصیت ه

شود اگرچه در همین فصل به های هاهری شخصیت اصلی »كبری« توصیف نمیدر فصل دوم ویژگی

دیگر وجوه شخصیتی او مانند شغل هایی كه پیشه می كند و حتی توصیف بهتر و دقیق تر او در بعد 

 شود. روانی پرداخته می
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